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چكیده
اگرچه آگاهی اندکی از وضعیت فراگیری دانش در ایران پیش از اسلام در دست می باشد، اما با ورود اسلام به ایران، 
دانش اندوزی که این بار با دین پیوندی مستحکم داشت، در این سرزمین به شکوفایی می رسد. بر اساس سنت وعظ 
و خطابة پیامبر)ص( به یارانش، نخستین مکانی که در سده های نخستین اسلامی به منظور آموزش مورد استفاده قرار 
می گرفت، مسجد بود. با اینکه در دوره های بعد، مدارس مستقل به وجود آمدند، به دلیل آموزش دینیِ مدارس، دوباره 
پیوند مسجد و مدرسه به گونه های مختلف شکل می گیرد و مسجد ـ مدرسه در معماری اسلامی مطرح می شود، اما 
به این گونه معماری تاکنون بسیار کم پرداخته شده است. اینکه دو فضای آموزشی و نیایشی در دوره های مختلف 
معماری اسلامی ایران چگونه با یکدیگر ارتباط داشته اند و مسجد ـ مدرسه چه ویژگی هایی دارد که از دیگر گونه های 
ترکیبی متمایز می شود، به طور دقیق و کامل شناخته شده نیست. شناخت چگونگی پیوند این دو فضا در دوره های 
مختلف مدّ نظر این پژوهش است و اینکه این پیوند چه گونه هایی را دربرداشته و در کدام یک از این گونه ها ارتباط 
میان فضای آموزشی و نیایشی کامل تر برقرار می شود که بتوان واژة مسجدـ مدرسه را برای آن به کار برد؛ بنابراین 
نیایشی و گونه های مختلف ساختارهای فضایی آن در  ارتباط میان فضای آموزشی و  در این نوشتار، سیر تحول 
معماری اسلامی ایران مورد بررسی قرار می گیرد. این پژوهش از نوع کاربردی و توسعه ای بوده و در آن از مطالعات 
نیایشی به  پایان، گونه های مختلف فضاهای ترکیبی آموزشی و  کتابخانه ای و میدانی بهره گرفته شده است. در 
ترتیب بیان می گردد و بر اساس جدول های مربوط، دسته بندی شده و کامل ترین آن ها با معیارهای مطرح شده در 
نوشتار به عنوان مسجدـ مدرسه شناخته می شود. مسجد حکیم اصفهان به عنوان نخستین بنایی دانسته می شود که 
در آن، دو فضا به طور کامل ترکیب گردیده و در دسته بندی های پایانی، روند تکاملی ترکیب دو فضای آموزشی و 

نیایشی در معماری اسلامی ایران تا ساخت گونة مسجد ـ مدرسه و فراوانی آن در دورة قاجار نشان داده می شود.
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پرسش هاي پژوهش
1. در دوره های مختلف معماری اسلامی ایران، ارتباط میان فضای آموزشی و نیایشی، در بناهایی که کارکرد 

آموزشی و نیایشی توأمان داشته اند، چگونه بوده است؟
2. گونه های مختلف ترکیبی میان فضاهای نیایشی و آموزشی در معماری اسلامی ایران کدام اند؟

3. در میان گونه های ترکیبی فضاهای آموزشی و نیایشی، کدام یک کامل تر بوده و عنوان مسجدـ مدرسه برای 
کدام گونه مناسب تر است؟

مقدمه
دین اسلام بر دانش اندوزی تأکید فراوانی دارد. بر اساس فرمودة پیامبر اسلام)ص(، قلم دانشمندان از خون شهیدان 
برتر است )آملی 1391(. مسلمانان نیز بر اساس آموزه های دینی به فراگیری دانش می پرداختند؛ بنابراین در اسلام 
میان دین و دانش، پیوستگی و رابطه ای مستقیم پدید آمد و مکانی یکسان برای آموزش و تبلیغ دین ایجاد گردید 
و می توان گفت که آموزش مهم ترین کاربرد ثانویه مسجد در چهار سدة نخست اسلامی بوده است )هیلن براند 
1994، 107(. در مسجد بر گرد پیامبر)ص( حلقه ای تشکیل می شد و پیامبر)ص( آموزه های دینی را در مسجد به 
تازه مسلمانان انتقال می داد؛ بنابراین، مسجد فضای مشترک آموزشی و نیایشی در اسلام به شمار می آمد )کیانی 
1389، 132(. روایت دیگری از پیامبر)ص( که نشان دهندة ارتباط مسجد با آموزش است با این مضمون آمده است: 
»هر آن کس که به منظور فراگیری نیکی یا تدریس وارد مسجد می گردد، همانند مجاهدی در راه پروردگار است« 

)هیلن براند 1994، 107(.
با ورود اسلام به ایران، شکوفایی دانش افزایش یافته و مراکز علمی و آموزشی بسیاری پدید آمد که در آغاز، 
ادامة همان سنت تشکیل حلقه های بحث و درس در مسجد بودند. در مساجد، هر حلقه ای با نام آن درس شناخته 
می شد، مانند حلقة فقه، حلقة حدیث و... )سلطانزاده 1364، 92(. مقدسی، جغرافی دان معروف در سدة چهارم قمری 
به تشکیل 120 حلقة تدریس در جامع قاهره اشاره می کند )هیلن براند 1994، 107(. اما سرانجام با توجه به شمار 
فراوان طلاب، تقابل میان کارکرد مذهبی و آموزشی مساجد و مشکلات ناشی از آن و همچنین گاهی به دلیل ورود 
علوم عقلی که با محیط مسجد ناسازگار بود، بنایی مستقل برای آموزش در نظر گرفته می شود و فضای مدرسه 
در معماری اسلامی شکل می گیرد )سلطانزاده 1364(. با توجه به آموزش مذهبی، دین و دانش و فضای مدرسه و 
مسجد، پیوندی ناگسستنی دارد و میان فضای آموزشی و فضای نیایشی، نوعی ارتباط ساختاری برقرار می گردد. 
میزان و چگونگی پیوند و ارتباط میان این دو فضای معماری در دوره های مختلف تاریخی، نیازمند پژوهشی است 
تا روند شکل گیری یک مسجدـ مدرسه مشخص گردد؛ همچنین با توجه به ارتباط فضاهای آموزشی و نیایشی، 
مشخص گردد کدام گروه از بناها بیشترین ترکیب دو فضا را دارد و عنوان مسجدـ مدرسه را به چه بنایی می توان 
اطلاق کرد؛ بنابراین هدف این نوشتار، شناسایی این گونه های ترکیبی و انواع آن در معماری اسلامی ایران است؛ 

موضوعی که بسیار کم به آن پرداخته شده و تقریباً ناشناخته مانده است.
نیایشی شبستان یا  از فضای  نیایشی در این نوشتار، تعریف خاص خود را دارند که منظور  فضاهای آموزشی و 
گنبدخانه محراب دار است و منظور از فضای آموزشی، حجره و مدرس یا همان کلاس درس است؛ بنابراین در نوشتار 
حاضر، وجود و یا عدم وجود و مکان یابی فضای نیایشی در مدارس و یا وجود فضای آموزشی در مساجد مورد بررسی 
قرار می گیرد. جانمایی و بررسی ارتباط میان این دو فضا با مطالعات میدانی و کتابخانه ای و بررسی نقشه های بناها و 
تاریخچة آن ها صورت گرفته است. از آنجا که بیشتر بناهای مورد نظر مربوط به دورة صفویه و قاجاریه اند، و پایتخت 
ایران و مهم ترین بناهای شاخص این دوران ها در اصفهان و تهران بوده است، در نتیجه مطالعات میدانی به صورت 
بازدید از بناهای مورد نظر و بررسی فضاهای معماری آن ها بیشتر در این دو شهر انجام می گیرد و دربارة بناهای 

دیگر شهرها با توجه به منابع مکتوب، نقشه ها و تصاویر بررسی صورت می پذیرد.
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از  برخی  توسط  اسلامی،  معماری  عناصر  از  یکی  عنوان  به  مدرسه  که  گفت  می توان  پژوهش  پیشینة  دربارة 
پژوهشگران حوزة معماری اسلامی، مورد بررسی قرار گرفته است. هیلن براند، مدرسه را مانند دیگر عناصر معماری 
اسلامی در تمام سرزمین های اسلامی بررسی کرده، و پیرنیا آن را در حیطة معماری اسلامی ایران معرفی نموده و 
هر یک بخشی از کتاب خود را به این ساختار معماری اختصاص داده اند. اما کار جامع تر برای مدارس ایرانی توسط 
حسین سلطان زاده )1364( انجام شده که در اثری با عنوانِ تاریخ مدارس ایران از عهد باستان تا تأسیس دارالفنون، 
تاریخچه و برخی ویژگی های تمام مدارس موجود و یا مکتوب در نوشته های تاریخی را بیان کرده است. در کتابی 
با عنوانِ مدارس و بناهای مذهبی )ملازاده 1381( نیز به صورت یک دایرةالمعارف، همة مدارس موجود ایران نام 
برده شده اند. اما این موارد تنها دربارة مدرسه بوده و به چگونگی ارتباط فضای آموزشی با فضای نیایشی در بناهای 
با عنوان »بازشناسی پیوند مدرسه علمیه و مصلا در معماری  ایران پرداخته نشده است، مگر یک مقاله  اسلامی 
مدرسه مصلای یزد« )کاظمی 1390( که در آن نیز ارتباط دو فضای آموزشی و نیایشی تنها در یک نمونة موردی 
بررسی شده است. سلطان زاده )1378( نیز در مقاله ای با عنوان »مسجدـ مدرسه های تهران« به معرفی این بناها 

در تهران می پردازد.

1. شرح واژگان و اصطلاحات به كار رفته در این پژوهش
1ـ1. فضای نیایشی

بنای نیایشی اصلی در اسلام، همان مسجد است و برپایی نماز جماعت از مهم ترین کارکردهای آن )هیلن براند 
1994، 78(. پیرنیا )1371( دربارة مسجد به عنوان یکی از عناصر معماری اسلامی ایران، گونه های مساجد شبستانی 

و مساجد کوشکی یا همان گنبدخانه تک را بیان می کند.
معماری  در  بنابراین، مساجد  ترکیب می شوند؛  یکدیگر  با  در مساجد  و شبستان  گنبدخانه  قمری،  پنجم  از سدة 
ایران به صورت شبستان و گنبدخانة محراب دار نمود پیدا می کند. فضای نیایشی در مدارس نیز گاهی  اسلامی 
مسجد و یا نمازخانة مدرسه گفته می شوند؛ برای نمونه، سلطان زاده )1364، 438( بیان می کند که »مسجد از عناصر 
بوده  نیز  پیرنیا )1371، 91( می آورد که مدرسة خان، دارای مسجد  مهم هر مدرسه محسوب می شد«. همچنین 
است، لذا منظور از فضای نیایشی در این پژوهش، نمازخانه یا همان مسجد مدارس است که به صورت شبستان و 

یا گنبدخانه نمود دارد. 
برای دقیق تر شدن کار تحقیقی، فضای نیایشی باید معنایی خاص و دقیق داشته باشد؛ بنابراین، عنصر محراب 
به عنوان شناسة فضای نیایشی در نظر گرفته می شود. محراب بخشی تاقچه مانند است که هم نشانگر قبله، و هم 
یادآور حضور پیامبر)ص( است )گرابار 2001، 33(. »محراب در دین اسلام معنایی عبادی یا نمادین داشته است. 
محراب اولین و احتمالًا تنها شکل نمادینی است که می توان آن را با دلایل مذهبی و حتی زاهدانه کاملًا توضیح 
داد« )گرابار 1987(. هیلن براند )1994، 78( دیواری را که رو به قبله باشد، تنها چیزی می داند که یک مسجد را 
مسجد می کند. واژة محراب در قرآن نیز دیده می شود و صورت جمع آن )= محاریب( که در ترجمة الهی قمشه ای، 
معابد و در ترجمة فولادوند، پرستشگاه ذکر شده، در آیة 13 سورة سبأ آمده است؛ بنابراین، محراب ارتباط مستقیم 

با فضای نیایشی دارد.
با توجه به توضیحات مذکور، فضای نیایشی در این نوشتار، معنایی خاص داشته و منظور یک کالبد معماری است 
که با دارا بودن محراب، مکانی برای نماز گزاردن به صورت جماعت فراهم آورد. هدف اصلی معمار از ساخت این 
فضا نمازخانه بودن آن است اگرچه می تواند کاربری دیگری نیز داشته باشد؛ برای مثال، در این پژوهش به شناسایی 
ایوان دارای محراب و جانمایی آن به عنوان فضای نیایشی پرداخته نمی شود اگرچه به آن اشاره می گردد. بنابراین 
یا نبودن این فضاها در مدارس مورد  نیایشی برای دو گونه کالبد معماری در نظر گرفته می شود و بودن  فضای 

بررسی قرار می گیرد:
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»شبستان ها  می شود.  دیده  نیز  مدارس  از  برخی  در  که  است  مساجد  معماری،  اجزای  از  یکی  الف( شبستان: 
فضاهای سرپوشیده و دارای ستون های یک شکل و موازی اند که از یک طرف به صحن مسجد راه دارند« )دهخدا 
1377(. گرابار )1994، 17( شبستان را این گونه تعریف می کند: »فضایی که در آغاز به صورت تالارهای چهل ستون 
بود که شامل چند ستون زیر سقف می شد که این ستون ها به تعداد زیاد و به فواصل مساوی فضا را اشغال می کردند« 
و یا اینکه ستون ها به ویژه در ایران به جرز تبدیل می شدند )گرابار 1987، 125(. گرابار )همان، 135( بیان می کند 
که همواره راستای محراب در شبستان به گونه ای متمایز می شد، یا فاصله ستون ها بیشتر می شد یا در برابر محراب 
گنبدی برپا می شد؛ بنابراین گاه در میان شبستان، گنبدخانه ای وجود داشته که محراب و منبر و مقصوره در آن جای 

می گرفته است. )زرگر 1386، 48(
ب( گنبدخانه محراب دار: هیلن براند )1994، 101( با توجه به اینکه محراب قسمتی از بخش درونی بنا است 
و از بیرون موقعیت آن مشخص نیست، گنبد را به عنوان نشانة خارجی آن می داند و اینکه راستای قبله را نشان 
می دهد. پیدایش گنبد در مساجد، تکاملی بعدی است »تا محوطة محراب را مورد توجه قرار دهد« )گابه1376، 587(.
حکیم  مدرسة  مسجدـ  در  چنان که  نمی شود،  شناخته  نیایشی  فضای  عنوان  به  گنبدخانه ای  هر  نوشتار،  این  در 
اصفهان، گنبدخانه ای دیده می شود که ورودی آن در دیوار قبلی بوده و دارای محراب نیست، بلکه این فضا آموزشی 
و یک مدرس است. بنابراین در این پژوهش، تنها گنبدخانه ای به عنوان فضای نیایشی شناخته می شود که دارای 

محراب باشد.

1ـ2. فضای آموزشی
پیرنیا )1371، 91( مدرسه را بعد از مسجد مهم ترین بنای همگانی درون شهری می داند و  برای مدارس، دو فضای 
معماری اصلی را بیان می کند: حجره و مدرس )همان، 92(. این دو فضا به عنوان فضای آموزشی در این نوشتار 

شناخته می شود.
الف( حجره: یا اتاق طلبه ها که به طور معمول دارای ایوانچه و پستو بوده و شکل های گوناگون دارد. حجره ها 
برای سکونت یک یا سه نفرند )پیرنیا 1371، 92(. »حجره را که سهم قابل ملاحظه و چه بسا عمده ترین نقش را 
در شکل گیری فضای مدارس نسبت به سایر فضاها داشت، می توان مهم ترین واحد ویژة معماری مدارس به شمار 

آورد« )سلطانزاده 1364، 438(.

تصویر 3: حجره ها با شکل های گوناگون در جنوب غربی مسجد حکیم 

تصویر 1: شبستان مدرسه خازن الملک در تهران

در  محراب دار  گنبدخانه  درونی  فضای   :2 تصویر 
عنوان فضای  به  پژوهش  این  در  که  غیاثیه  مدرسه 

نیایشی شناخته می شود. 
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ب( مدرس: فضای درس مدرسه بوده که در بیشتر مدارس یکی است، ولی در مدرسه خان شیراز پنج عدد دیده 
می شود )پیرنیا 1371، 93(. سلطانزاده )1364، 438( مدرس را فضایی معرفی می کند که گاه در زوایای مدرسه جای 
داشته اند. اما در این نوشتار منظور از مدرس به عنوان فضای آموزشی، یک کالبد معماری است که مختص آموزش 
و درس دادن ساخته شده باشد و نه ایوان ها و یا گنبدخانة محرابدار و شبستان؛ اگرچه این فضاها در مدارس گاهی 

کارکرد آموزشی نیز دارند.

تصویر 4: سازة گنبدخانه فضای مدرس در مسجد حکیم

2. بررسی فضاهای نیایشی در كهن ترین مدارس به جامانده در ایران )پیش از یورش مغول(
براند 1994،  پیامبر)ص( در مدینه می باشد )هیلن  پیدایش نخستین مسجد مشخص است و آن خانة  خاستگاه و 
پیرنیا 1371(. هیلن براند )1994، 221( با توجه به منابع مکتوب، نخستین مدرسه را مربوط به شرق ایران و در 
اوایل سدة چهارم می داند و در جای دیگر از مدرسه ای به نام میان داهیه در اواخر سدة سوم در نیشابور نام می برد. 
اما در برخی دیگر از نوشته ها نخستین مدرسه در جهان اسلام را مربوط به حکومت علویان طبرستان می دانند و آن 
مدرسه ای است که یکی از رهبران آن ها به نام ناصر کبیر )متوفی به سال 304 قمری( در آمل و در کنار آرامگاه 
خود می سازد )سلطانزاده 1364(. از مدارس نخستین اسلامی در ایران بنای قابل توجهی به جا نمانده است. گذشت 
زمان و یورش های مغول و تیمور موجب ویرانی کامل برخی از شهرهای بزرگ و مراکز علمی و آموزشی نخستین 
سده های اسلامی مانند نیشابور و ری می گردد. پیرنیا )1371، 93( قدیمی ترین مدرسة  موجود را مدرسة فخریه 
سبزوار از زمان فخرالدولة دیلمی بیان می کند که تا به حال بارها بازسازی شده است؛ بنابراین، آگاهی از شکل نخست 
آن کار آسانی نیست. در شهر اصفهان نیز گنبدی وجود دارد که به مدرس ابن سینا مشهور است. این گنبدِ مدرس 
تنها نبوده و احتمال می رود که بقایای مدرسه ای از زمان آل بویه باشد که با نام مدرسة علایی شناخته می شده 
و به دستور علاءالدوله دیلمی ساخته شده بود. حتی گمان می رود که بخش هایی از آن مدرسه در زمان صفویه به 
مدرسه شفیعیه و دیگر بخش های آن به خانه های مسکونی تبدیل شده باشد. )ریاحی 1385، 126( از زمان آل بویه، 
ویرانه ای دیگر نیز با عنوان مدرسه در شهر بیشاپور نام برده می شود که احتمال داشتن نمازخانه نیز برای آن آمده 

کهن ترین است )ملازاده 1381(. از  سینا،  ابن  مدرس  گنبد   :5 تصویر 
فضاهای آموزشی به جا مانده در اصفهان
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اوج مدرسه سازی در ایران در زمان سلجوقیان و به همت خواجه نظام الملک بوده است )کسایی 1374(. از مدارس 
نظامیه نیز بنایی به جا نمانده تا بتوان کالبد فضایی آن ها را بررسی کرد. تنها مدرسه خرگرد را می توان نام برد که 
کتیبة کوفی آن نام خواجه نظام را در بر دارد و بر همین اساس گمان می رود که یکی از مدارس نظامیه باشد )همان، 
239(. گدار )1366، 241( با توجه به بررسی هایی که بر روی ویرانه های آن انجام داده، این بنا را مدرسه ای چهار 
ایوانی معرفی می کند که محراب نیز دارد. گدار )همان، 323( مدرسة دیگری را نیز مربوط به سلجوقیان می داند که 
بر اثر کاوش های باستان شناسی در ری به دست آمده و آن نیز دارای محراب است؛ اما می توان گفت که از این بناها 
اثر چندانی به جا نمانده تا بتوان دربارة آن ها قضاوت محکمی کرد. برای نمونه در مورد بنای خوارزمشاهی زوزن که 
آن نیز دارای محراب می باشد، نظریات مختلفی وجود دارد. گدار )1366، 283( آن را یک مسجد می داند و برخی 
دیگر یک مدرسه و حتی یک مسجدـ مدرسه )بلر 1985(. هیلن براند )1994، 229( نیز دربارة مدرسه بودن بنای ری 
و خرگرد تردید می کند؛ بنابراین شناخت کامل از این بناها نیازمند پژوهش های باستان شناسی و تاریخی بیشتر است.
یک مدرسه در اصفهان شاید بتواند تا اندازه ای بیان کنندة ویژگی های مدارس نظامیه باشد. البته این مدرسه نیز 
یا  نام سلطان محمد سلجوقی )498ـ511 قمری(  با  تغییرات بسیاری کرده است؛ مدرسه ای که  در زمان صفویه 
حاج حسن شناخته می شود. تمامی فضاهای آن آموزشی است و دارای فضای نیایشی نیست. طرح آن چهار ایوانی 
می باشد.  بنا  کالبد  در  بسیار  مداخله های  نشان دهندة  که  شده اند  تقسیم  طبقه  دو  به  خود  نیز  ایوان ها  ولی  است، 
مدرسة  زیرا  برد،  پی  نظامیه ها  ساختاری  به چگونگی شکل  بتوان  شاید  نیز  بغداد  مستنصریة  مدرسة  از  همچنین 

مستنصریه را با طرح چهار ایوانی و به تقلید از نظامیة بغداد می سازند )کسایی 1374(.

فضای نیایشی در مدارس دورة ایلخانی
یورش های مغول موجب نابودی بسیاری از بناها در ایران می گردد. بیشتر بناهایی که در ایران به جا مانده، از این 
تاریخ به بعد می باشند. یکی از این مدارس ایلخانی در اصفهان با نام مدرسة باباقاسم یا امامیه شناخته می شود که 
طرحی چهار ایوانی دارد. این مدرسه دارای یک گنبدخانه در سمت قبله می باشد که محرابی نیز در آن جای گرفته 
است. بنابراین در این مدرسة ایلخانی می توان جای داشتن فضای نیایشی را نیز مشاهده کرد. اما این فضا به طور 
کامل در مدرسه محصور بوده و خروجی دیگری نداشته و تنها به ساکنان مدرسه اختصاص دارد و همچنین می تواند 
به عنوان مدرس نیز مورد استفاده قرار گیرد. گنبدخانة محراب دار را می توان در برخی دیگر از مدارس ایلخانی نیز 
دید که به طور معمول این گنبدخانه درست در راستای قبله قرار می گرفته، مانند مدرسه ایلخانی شاه ابوالقاسم طراز 
در یزد. مدرسة مظفری مربوط به اواخر ایلخانی نیز در کنار مسجد جامع اصفهان با یک ایوان رفیع و گنبدخانه ای 
کوچک1 و محراب مقرنس کاری و کاشی کاری شده، فضای نیایشی متمایزی را نشان می دهد که تا اندازة بسیاری

تصویر 6: بنای ملک زوزن که احتمال مدرسه بودن 
آن می رود. 

در  سلجوقی  محمد  سلطان  مدرسه  تهرنگ   :7 تصویر 
فرهنگی  میراث  )آرشیو  نیایشی  فضای  بدون  اصفهان 

اصفهان 1384(

تصویر 9: سه بعدی مدرسة مستنصریه بغداد در طرح چهار ایوانی )هیلن 
براند 1994، 290(

تصویر 8: مدرسة مستنصریه که به تقلید از نظامیة بغداد ساخته 
شده )میشل 1995، 24(

مدرسه  تهرنگ  در  گنبدخانه  فضای   :10 تصویر 
باباقاسم )حاجی قاسمی 1379(
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نیایشی  فضای  دارای  ایلخانی  مدارس  که  کرد  برداشت  چنین  توان  می  بنابراین  دارد.  غلبه  آن  آموزشی  وجه  بر 
برجسته ای بوده اند؛ در نتیجه این فضا با گنبدخانة محراب دار، به گونه ای تلفیق مسجد با مدرسه را نشان می دهد. 
با این همه در متون، از آن ها تنها با عنوان مدرسه یاد می شود، در حالی که در مدرسة مظفری، فضای نیایشی آن 
بسیار برجسته تر است و حتی هنرفر )1350( در کتاب خود از آن با نام مسجد عمر یاد می کند و اینکه اشرف افغان 
و سربازانش در این مکان نماز به جا می آوردند. دونالد ویلبر )1988، 537( نیز این بنا را مسجد یا مدرسه می خواند.

گویا برجسته و متمایز بودن فضای نیایشی در مدارس ایلخانی به این دلیل باشد که قرار بوده بانی را نیز در آن به 
خاک بسپارند، زیرا در برخی از این مدارس مانند رکنیه، شمسیه و کمالیه در یزد و مدرسه در دشت اصفهان، بانی 
مدرسه را در همان گنبدخانة محراب دار به خاک سپرده اند و امروزه این مدارس ویران شده و تنها گنبدخانه به جا 

مانده که با نام آرامگاه شناخته می شوند. 
این گونه مدارس ایلخانی در دیگر سرزمین های جهان اسلام نیز دیده می شود. مدرسه سلطان حسن در قاهره که 
هم زمان با دورة ایلخانی ایران ساخته شده، به عنوان یک مجموعه مسجد، مدرسه و آرامگاه شناخته می شود که 
شکل طرح چهار ایوانی و گنبدخانة آن شباهت بسیاری را با مدارس دورة ایلخانی در ایران نشان می دهد. جالب 
اینکه گنبدخانة محراب دار نیز آرامگاه بانی آن است. هلن گاردنر آن را »ترکیبی از یک مدرسه و مسجد« و »از نوع 
ساختمان هایی که در ایران باب شد« می داند. )kleiner 2009( جان هوگ نیز جای داشتن »آرامگاه گنبددار در 
پشت ایوان قبله« را احتمال می دهد که »نخست در یکی از مدرسه های ایرانی به کار رفته باشد« و سپس به مصر 

آمده باشد )ورجاوند 1355، 64(.

تصویر 12: گنبدخانه در مدرسه ضیائیه در یزد )حاجی قاسمی 1379( 

بلند  ایوان  و  محراب  گنبدخانه،  فضای   :11 تصویر 
روبروی آن در مدرسة مظفری اصفهان 

تصویر 13: گنبدخانه در مدرسة شیخ ابوالقاسم طراز در یزد )حاجی قاسمی 1379(

)kleiner 2009( تصویر 14: مسجد و مدرسه سلطان حسن در قاهره
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3. فضای نیایشی در مدارس دورة تیموری
این دوره را می توان دوران طلایی مدارس ایرانی به شمار آورد )هیلن براند 1994، 293(. ساختار گنبدخانة محراب 
دار به گونه ای دیگر در مدارس این دوره دیده می شود. مدرسه غیاثیه خرگرد چهار گنبدخانه در چهار کنج بنا دارد 
که دو گنبدخانه دو سوی ایوان ورودی بزرگ تر و متمایزتر است. یکی از این دوگنبدخانه دارای کارکرد نیایشی با 
قبله ای نه چندان دقیق است )گدار 1366، 244(. گواه این مطلب، محراب کاشی کاری و مقرنس کاری گنبدخانة 
شرقی است که از آن با عنوان مسجد نیز یاد شده است )بلر و بلوم 1995، 61(. این دو گنبدخانه مستقیم به بیرون 
راه دارند ولی دسترسی به آن ها تنها از درون هشتی ورودی ممکن است؛ بنابراین به گونه ای جداسازی میان فضای 
نیایشی و آموزشی در این مدرسه دیده می شود. اوکین )1987، 54( این ویژگی دو گنبدخانه ای ایوان ورودی را که 
در برخی دیگر از مدارس تیموری نیز دیده می شود، با نام »مجتمع ورودی« می آورد. مدرسة گوهرشاد در هرات که 
امروزه تنها گنبدخانه آرامگاه بانی آن گوهرشاد بیگم به جا مانده نیز همانند غیاثیه بوده و شرودر، تهرنگ آن را بر 

اساس غیاثیه طراحی کرده است )اوکین 1987، 323(.
در مدرسة تیموری دودر در مشهد نیز می توان ساختار چهارگنبدی را دید که دو گنبد آن دوپوش می باشند. آرامگاه 
بانی در گنبدخانه جنوبی است )ویلبر 1988، 265(. گنبدخانة شرقی دارای محراب بوده و فضای نیایشی این بنا به 
شمار می آید )ویلبر 1988، اوکین 1987(. این احتمال می رود که »مجموعه ورودی« به دلیل وجود بازار در کنار بنا 

محدود شده باشد )ویلبر 1988، 266(. به جز گنبدخانه شرقی، ایوان قبله نیز دارای محراب است.

در فرارود پایتخت تیموریان نیز می توان مدارس شاخص این دوره را دید؛ مانند مدرسة الغ بیگ در بخارا که مانند 
خرگرد ساختار چهار گنبدخانه ای دارد و گنبدخانة جنوب غربی آن دارای محراب است. مدرسه ای نیز در کنار گور 
امیر تیمور در سمرقند با ساختار چهار گنبدخانه ای وجود داشته که امروزه تنها شالوده های آن به جا مانده است و 
ویلبر )1988، 353( احتمال می دهد که یکی از گنبدخانه های آن فضای نیایشی بنا بوده و مسجد به شمار می آمده 
است. اما مدرسه متفاوت از نظر فضای نیایشی در این دوره، مدرسه الغ بیگ سمرقند است. تهرنگ این بنا نیز مانند 
الغ بیگ بخارا و خرگرد چهار گنبدخانه ای است، اما فضای نیایشی به صورت یک تالار تاق و چشمه ای مستطیل 
شکل در پشت ایوان جنوبی بوده که به دو گنبدخانة کناری نیز راه دارد؛ بنابراین به گونه ای می توان ورود شبستان را 
در مدارس دید. این گونه فضای نیایشی در پشت ایوان و نه در کنج بنا در دیگر مدارس تیموری دیده نمی شود )ویلبر 
1988، 360(.  در مدرسة الغ بیگ در غوج دیوان نیز به جای گنبدخانه در مجتمع ورودی، اتاق یا تالار مستطیل شکل 

تاق و چشمه ای دیده می شود )همان، 305(.

قاسمی  )حاجی  غیاثیه  مدرسه  تهرنگ   :15 تصویر 
)114 ،1379

توسط  گوهرشاد هرات  مدرسه  تهرنگ  ترسیم  تصویر 16: 
شرودر بر اساس الگوی غیاثیه )اوکین 1987، 711(

تصویر 18: مدرسه دودر در مشهد، مربوط به دوره تیموری با چهار گنبدخانه تصویر 17: گنبدهای چهارگانه در بنای تیموری مدرسه غیاثیه )حاجی قاسمی 1379(
)حاجی قاسمی 1379(

تصویر 19: مدرسه با چهار گنبدخانه در کنار گور امیر 
تیمور )هیلن براند 1994، 370(
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در مدرسة شاهرخیه در بسطام نیز می توان گنبدخانه هایی در کنج بنا دید که البته مانند خرگرد منظم و دقیق نیست 
و گنبدخانة بزرگ شمال غربی نیز دارای محراب است. مدرسه های تیموری پریزاد و بالاسر2 نیز گنبدخانه هایی داشته 
و هم در ایوان قبله دارای محراب بوده اند، اما با توجه به تعمیرات بسیار این دو مدرسه نمی توان دربارة گنبدخانه ها 

قضاوت دقیق کرد. 
طرح مجتمع ورودی مدرسة الغ بیگ غوج دیوان را می توان در زمان صفویه و در مدرسة میرزا جعفر مشهد نیز دید.

4. گونه های تركیبی فضای آموزشی و نیایشی در دورة صفویه
گونه های مختلفی از مدرسه را در ارتباط با فضای مسجد در این دوره می توان دید. گروهی از مدارس در دورة صفوی 
نیایشی شبستان و گنبدخانة محراب دار نیستند؛ مانند مدرسة خان در شیراز و یا مدرسة کاسه گران  دارای فضای 
اصفهان که تنها بخش آن، که ارتباط با نیایش دارد، مأذنه3 آن است. از دیگر نمونه های صفویِ این دسته از مدارس 
می توان مدرسة گنجعلی خان و معصومیه در کرمان، جده بزرگ و میرزا حسین در اصفهان و عباسقلی خان مشهد را 
نام برد. گاهی برخی از این مدارس به گونه ای در راستای قبله بوده که از ایوان ها برای نمازخانه بهره می بردند و 
محرابی را در ایوان ها ایجاد می کردند، مانند خان در شیراز و یا جده بزرگ و نیم آور اصفهان که محراب در این دو 

مدرسه به  طور دقیق در راستای قبله نیست.
بیشتر مدارس صفوی دارای فضای نیایشی می باشند که البته این فضا برخلاف مدارس ایلخانی، گاهی به صورت 
شبستان نیز دیده می شود، مانند مدرسه ملاعبدالله در اصفهان. اما سنت مدرسه سازی ایلخانی با گنبدخانه ای متمایز 
و محراب دار در زمان صفوی نیز تکامل یافته که نمونة بارز آن، مدرسة سلطانی یا چهارباغ در اواخر صفویه است. در 
این بنا چنان جنبة مدرسه و حجره های اقامتی طلاب برجسته است که بیشتر با عنوان مدرسه از آن یاد می شود. البته 
در سند وقف آن نیز چنین می آید که این بنا »مسجدی است عالی شأن و مدرسه ای است بلند ارکان که از خالص 
مال حلال در جنب چهارباغ دارالسلطنه اصفهان« بنا شده است )سپنتا 1346، 149 و 160(. این بنا را می توان نمونه 
تکامل یافته ای از مدارس ایلخانی گنبد دار دانست، افزون بر این که شبستان ستون دار نیز دارد. همچنین دسترسی 
مستقیم فضای نیایشی به بیرون و جای داشتن این فضا در یک ضلع بنا می تواند تداعی کنندة مجتمع ورودی در 
مدارس تیموری مانند غیاثیه باشد. در مدرسة چهارباغ دیده می شود که در ضلع جنوبی در کنار گنبدخانه یک شبستان 
کوچک وجود دارد و دیگر بخش های ضلع جنوبی شامل میانسرا و وضوخانه و فضاهای دیگر بوده، در حالی که 
در مدارس قاجاری از این گونه یک جبهة کامل بنا به فضای نیایشی اختصاص می یابد؛ مانند سلطانی کاشان و یا 

سپهداری اراک و سردار قزوین.

تصویر 21: مقایسة فضای نیایشی در سه مدرسه الغ بیگ
A( الغ بیگ بخارا )ویلبر B )939 ،1988( الغ بیگ غوج دیوان )همان، C )941( الغ بیگ سمرقند )همان، 949(

الغ بیگ  در مدرسه  نیایشی  تصویر 20: فضای 
سمرقند )پیرنیا 1384، 212(

اول  عباس  شاه  زمان  شیراز،  در  خان  مدرسة   :22 تصویر 
صفوی )حاجی قاسمی 1379(
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مدارسی که تنها دارای فضاهای آموزشی و اقامتی برای طلاب اند، معمولًا در نزدیکی شان مسجدی نیز وجود دارد 
تا کارهای نیایشی در آن ها انجام بگیرد. گاهی نیز این مدارس درست در کنار مسجد هم زمان با هم ساخته می شدند. 
نمونة بارز آن، مدارس ناصری و سلیمانیه در کنار جامع عباسی است که در نتیجه طلاب می توانستند از فضاهای 
مسجد به عنوان مدرس نیز بهره ببرند. مسجد و مدرسة قاجاری شیخ عبدالحسین در تهران نیز نمونة دیگری از این 

گونه می باشد که در آن، دو بنای مدرسه و مسجد در کنار یکدیگر قرار گرفته اند.
مسجدـ مدرسه حکیم اصفهان نمونه ای از یک مسجد است که حجره های طلاب نیز به طور پراکنده در آن ترکیب 
با  ایوانی  بوده، مسجدی چهار  بانوان  و حتی  برای همگان  استفاده  قابل  آن  که فضای مسجد  بنایی  است.  شده 
شبستان های جداگانة زمستانی و تابستانی که همچنین دارای حجره های اقامتی طلاب نیز می باشد که بیشتر آن ها 
در اشکوب دوم جای داشته و ایوانچه های آن ها بر فضای شبستان تابستانی، گنبدخانه و حیاط اشراف دارند. این بنا 

مدرس گنبددار نیز دارد و تمام اجزای مسجد و مدرسه در یک بنا با هم ترکیب شده اند.

تصویر 23: فضای شبستان تاق و تویزه دار به عنوان فضای 
قاسمی  )حاجی  اصفهان  ملاعبدالله  مدرسه  در  نیایشی 

)1379

تصویر 24: فضای نیایشی به صورت گنبدخانه و شبستان کناری در مدرسه چهارباغ اصفهان )حاجی قاسمی 1379(

عباسی  جامع  کنار  در  سلیمانیه  مدرسة   :25 تصویر 
اصفهان )میشل 1995، 19(

تصویر 26: جانمایی حجره ها و مدرس در گوشه شمال غربی مسجدـ مدرسه حکیم
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مدرسه سلطانی کاشان که فضای : تهرنگ 79تصویر 
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5. گونه های مختلف مسجدـ مدرسه در دورة قاجار )ادامه الگوهای صفوی(
پس از تجربه همجواری مدرسه با مسجد جامع عباسی و ترکیب مسجد و مدرسه در بنای حکیم و همچنین گنبدخانة 
با ورود به دورة قاجار، ساخت و ساز ترکیبی مسجد و  نیایشی،  بزرگ و متمایز مدرسة چهارباغ به عنوان فضای 
مدرسه بسیاری را می توان دید. تهران پایتخت قاجاریه، دارای مدارس بسیاری می گردد که بیشتر آن ها دیگر فقط 
مدرسه نبوده و هریک به گونه ای با فضای نیایشی ترکیب شده اند. هیلن براند )1994، 299( نیز بیان می کند که 
»تلفیق روزافزون این دو فرم ]مسجد و مدرسه[ در دوران قاجار به اثبات می رسد«. از این گونه مدارس تهران که 
شمار بسیاری از آن ها با نام مسجدـ مدرسه شناخته می شوند، می توان مسجدـ مدرسه معیرالممالک، خازن الملک، 
معمارباشی، مشیرالسلطنه، قنبرعلی خان، حکیم باشی، شیخ عبدالحسین، مروی و فیلسوف الدوله را نام برد. در این 
بناها می توان شیوه های ترکیبی مختلفی را که در اصفهان صفوی ایجاد شده بود، دید؛ برای نمونه، مسجد و مدرسه 
شیخ عبدالحسین شیوة جامع عباسی را در بر دارد، بدین گونه که مسجد و مدرسه مستقل از یکدیگر و در کنار هم 
بوده و به هم راه دارند. مدرسة مروی، معمارباشی و فیلسوف الدوله از گونة ملا عبدالله اصفهان پیروی می کنند، 

بدین ترتیب که تنها دارای یک شبستان به عنوان نمازخانه یا مسجد می باشند.
مقیاسی  و  ضعیف تر  شکلی  به  تهران  قاجاری  نمونه های  در  نیز  اصفهان  حکیم  مدرسه  مسجدـ  ترکیبی  گونة 
کوچک تر دنبال می شود. از نمونه های آن می توان مسجدـ مدرسه معیرالممالک، قنبرعلی خان و حکیم باشی را نام 

برد. اما بزرگ ترین این گونة ترکیبی را می توان در مسجدـ مدرسة سپه سالار تهران دید.
دیده  نیز  قزوین  و  کاشان  اصفهان،  مانند  قاجار  زمان  بزرگ  دیگر شهرهای  در  مدرسه  ترکیبی مسجدـ  ساخت 
می شود. در اصفهان که بسیاری از شیوه های ترکیبی از آنجا آغاز شده بودند، باز می توان همان الگوها را مشاهده 
کرد، حتی آن گونه ای که هیچ گونه فضای نیایشی در آن وجود ندارد؛ مانند مدرسه صدر. گونة دوم که دارای شبستان 
بودند در اصفهان قاجاری نیز دیده می شود مانند مدرسة صدر خواجو و شیوة ترکیبی حکیم نیز نمونه ای در اصفهان 
قاجاری به جای می گذارد و آن مسجدـ مدرسة سید است. نکتة قابل توجه در این بنا نوعی جداسازی همزمان با 
ترکیب کامل میان فضای مسجد و مدرسه است و آن ساخت مهتابی هایی در صحن اصلی است تا بخشی از بنا را به 
صورت نیم طبقه درآورد و بدین ترتیب، مسیر رفت و آمد طلاب تا اندازه ای از دیگر نمازگزاران جدا گردد. همچنین 
دارا بودن یک مدرس جداگانه در سمت شرقی بنا تا اندازه ای فضای آموزشی را از فضاهای نیایشی بی نیاز می کند.

نمونة مسجدـ مدرسه سید اصفهان و جداسازی دو فضای آموزشی و نیایشی آن به گونه ای دیگر در کاشان جلوه 
می کند. در مسجدـ مدرسه آقابزرگ نیز دو فضا در عین ترکیب کامل با ساخت گودال باغچه که ویژگی رایج ساخت 
و ساز اقلیم کویری است از یکدیگر جدا می شوند. از دیگر مدارس کاشان می توان مدرسة سلطانی را نام برد که به 
شیوة مدرسة چهارباغ ساخته شده و گنبدی بزرگ در سمت غرب دارد و شبستان آن به صورت دو دالان در دو سوی 
گنبدخانه است و محراب گنبدخانه مانند چهار باغ درست در راستای قبله نیست. مسجد و مدرسه درب یلان نیز در 

کاشان به صورت جداگانه ساخته شده و از شیوه جامع عباسی پیروی می کند.
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تصویر 27: مسجد و مدرسه شیخ عبدالحسین در تهران
شیوة همجواری دو بنای مسجد و مدرسه )حاجی قاسمی 

)1379

سپهسالار  مسجدـمدرسه  تهرنگ   :28 تصویر 
تهران، گونه ترکیب فضاهای آموزشی در یک مسجد 

بزرگ دو شبستانی )حاجی قاسمی 1377(

تصویر30: مسجد- مدرسه آقابزرگ کاشان، مدرسه 
در گودال باغچه جای دارد.  )مأخذ: مهدی طباطبایی(
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6. جمع بندی و دسته بندی گونه  ها
با توجه به روند و دوره های تاریخی ترکیب دو فضای آموزشی و نیایشی که در بالا بیان شد، در این بخش به کمک 
جدول های مربوط تلاش می شود تا گونه های ترکیبی معرفی و از نظر دوره های تاریخی و همچنین ساختار فضایی 
و کالبدی دسته بندی گردند و بتوان با ارائه دلایل منطقی گونه مسجدـ مدرسه را شناسایی کرد. این دسته بندی ها 
بیشتر بر اساس بودن و نبودن کالبد و فضای شبستان و یا گنبدخانة محراب دار و همچنین حجره و مدرس تنظیم 

شده اند. نخست جدول فضاهای ترکیبی در دوره های مختلف تاریخی:

تصویر 31: تهرنگ مدرسه سلطانی کاشان که فضای نیایشی آن 
به شیوة مدرسه چهارباغ ساخته شده است. )حاجی قاسمی 1379(
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 لف تاریخیهای مخت: بررسی فضای نیایشی در مدارس دوره1جدول 
 ویژگی مدرسه از نظر نوع فضای نیایشی دوره تاریخی

محورا    ةمدارس چهار ایوانی که گاهی در انتهای ایووا  بللو    پیش از حمله مغول
ای در پشو  ایووا    شود. شاید فضای نیایشی به گونهدیده می

شناسوی  گرفته که نیازمنود پژوهشوهای باسوتا    بلله شکل می
 بیشتر اس . 

در پش  ایووا  بللوه جوای     دار که معمولاًیک گنلدخانة محراب  انیدوره ایلخ
 گیرد.دارد و گاهی آرامگاه بانی نیز در آ  برار می

ای در چهار کنج بنوا کوه   ساختار دو گنلدخانه یا چهار گنلدخانه  دوره تیموری
یکی  تر اس . معمولاًدو گنلدخانه آنها بزرگتر و برجسته معمولاً

رای محرا  بوده که فضای نیایشی را تشکیل ها دااز گنلدخانه
 دهد.می

 ای اق و چشمهشلستا  به صورت تالار یا اتاق ت 
 ایوانی کوه در مودارس چهوار ایووانی در      دارمحرا  ایوا  بلله(

 (.سم  بلله بوده و دارای محرا  اس 
 دار(مدرسه بدو  فضای نیایشی )گاهی ایوا  محرا   دوره صفوی

 مدرسه با یک شلستا  
 مدرسه با شلستا  و گنلدخانه 
 مدرسه در کنار مسجد 
 مدرسه در یک مسجد دو شلستانی 

 دار()گاهی ایوا  محرا  مدرسه بدو  فضای نیایشی  دوره باجار
  مدرسه با یک شلستا 
 مدرسه با شلستا  و گنلدخانه 
 مدرسه در کنار مسجد 
 مدرسه در یک مسجد دو شلستانی 
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• گونة نخست: مدرسه بدون فضای نیایشی )بدون شبستان یا گنبدخانه محراب دار(
مانند  یا خدماتی  و  مدرس  و  آموزشی چون حجره ها  فضاهای  می توان  تنها  مدارس  این  در 
آبریزگاه را دید. این دسته از مدارس در دورة صفویه و قاجار بسیار دیده می شوند، ولی در میان 
ایوان ها محرابی را ایجاد  از آن ها در  مدارس موجود تهران بسیار کم است. گاهی در برخی 
می کردند و از ایوان به عنوان نمازخانه بهره می بردند. صرف نظر از مدارس تیموری پریزاد و 
بالاسر که شاید بتوان در این دسته جای داد، به ندرت بتوان در دورة تیموری و ایلخانی، بنایی 

از این دست دید.
• گونة دوم: مدارس با یک گنبدخانه محراب دار به عنوان فضای نیایشی

این دسته از مدارس را به ویژه در دورة ایلخانی می توان دید. محراب و ایوان قبله گاهی در 
مانند صفة  دارد.  چیرگی  آموزشی  فضاهای  بر  که  بوده  برجسته  و  بزرگ  بسیار  مدارس  این 
موسوم به عمر در مدرسة مظفریه اصفهان. گاهی نیز این فضای نیایشی در مدارس ایلخانی 
به آرامگاه بانی تبدیل می شود مانند آرامگاه رکن الدین یزد و آرامگاه سلطان بخت آغا4 در 

دردشت اصفهان.
مدارس تیموری با ساختار چهار گنبدی در چهار کنج بنا نیز در این دسته جای دارند. معمولًا دو 
گنبد بزرگ تر و برجسته ترند. گاهی آرامگاه بانی یا اشخاص دیگری در برخی از این گنبدخانه ها 
جای دارد. معمولًا یکی از این گنبدخانه ها محراب دار بوده و فضای نیایشی به شمار می آمده 

است؛ مانند گنبدخانة شرقی در مدرسة غیاثیه.
• گونة سوم: مدرسه با یک شبستان به عنوان فضای نیایشی

از قدیمی ترین و برجسته ترین نمونه های موجود این گونه را می توان در مدرسة صفوی ملا 
عبدالله در اصفهان دید. این گونه از مدارس در دورة قاجار بسیار دیده می شود؛ مانند مروی 
تهران و صدر خواجو در اصفهان. شاید بتوان آغاز این شیوه را در مدرسة الغ بیگ سمرقند دید 
که تالاری مستطیل شکل با پوشش تاق و چشمه ای، فضای نیایشی مدرسه را تشکیل می دهد.

• گونة چهارم: مدرسه با شبستان و گنبدخانه محراب دار به عنوان فضای نیایشی
شبستان،  یک  همراه  به  و  بزرگ  و  برجسته  محراب دار  گنبدخانه  با  چهارباغ  بزرگ  مدرسه 
گونه ای از ترکیب مسجد و مدرسه را ارائه می دهد که فضای نیایشی آن نسبت به نمونه های 
پیشین، بزرگ تر، برجسته تر و کامل تر است )کامل تر به دلیل وجود دو عنصر نیایشی شبستان و 
گنبدخانه محراب دار(. در نمونه های دیگر از این نوع، گاهی گنبدخانه و شبستان در یک راستا 
بوده و تشکیل یک شبستان گنبددار را می دهد؛ مانند مدرسه سلطانی کاشان و یا سردار قزوین 
که شبستان آن از سه گنبدخانه در کنار هم شکل می گیرد. این گونه فضاهای نیایشی در یک 
ضلع بنا جای دارند که یادآور مدرسة الغ بیگ سمرقند و یا مجتمع ورودی در خرگرد می باشند.

7ـ1. گونه های تركیبی فضای نیایشی و آموزشی در معماری اسلامی ایران
نیایشی  و  آموزشی  بناهایی که کارکرد  و  بررسی مدارس  و  از مشاهده  پیشین و جدول 1،  به گفته های  توجه  با 
را در تمام دوره های تاریخی معماری اسلامی ایران توأمان دارند، دیده شد که فضای نیایشی که در این نوشتار 
به صورت شبستان و گنبدخانه محراب دار مدّ نظر است، در تمامی دوره های مختلف تاریخی نسبت به فضاهای 
آموزشی چه جایگاهی داشتند و چگونه این دو فضا در بناهای اسلامی مربوط در معماری ایران با یکدیگر ترکیب 
می شدند؛ بنابراین بر اساس این مشاهدات می توان تمام مدارس و بناهای آموزشی در معماری اسلامی ایران را از 

نظر جایگیری و ترکیب فضای نیایشی در آن ها به صورت شش گونة زیر معرفی کرد:
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و  آموزشی  ترکیب فضاهای  تنوع گونه های مختلف  و  قاجار  و  دوره های صفوی  در  فراوانی مدارس  به  توجه  با 
نیایشی، در جدول زیر برخی از نمونه های گونه های مختلف در این دو دوره آورده می شود:

• گونة پنجم: مدرسه و مسجد در کنار یکدیگر
مدرسه در اینجا فقط کارکرد آموزشی دارد و نیازهای نیایشی آن از مسجد مجاورش تأمین 
بارز این گونه  می گردد. مسجد جامع عباسی به همراه دو مدرسة سلیمانیه و ناصری، نمونة 
است. مسجد و مدرسة قاجاری شیخ عبدالحسین در تهران نیز از این گونه است. این گونه را 

بهتر است که مسجد و مدرسه بنامیم و نه مسجدـ مدرسه.
• گونة ششم: جایگیری فضاهای آموزشی در یک مسجد دو شبستانی

منظور از دو شبستانی، وجود داشتن دو شبستان تابستانی و زمستانی است. نمونة نخست این 
گونه را می توان در مسجدـ مدرسة حکیم اصفهان دید که مربوط به اواخر صفویه است. دیگر 
نمونه های این گونه در دورة قاجار بوده و مسجدـ مدرسه سید در اصفهان و سپهسالار تهران 
را می توان نام برد. از این نظر که تمام عناصر نیایشی مانند شبستان تابستانی و زمستانی و 
گنبدخانه محراب دار و هر دو اجزای آموزشی مانند حجره و مدرس در یک بنا جمع می شود و 
فضاهای نیایشی قابل استفاده برای همگان و همچنین بانوان نیز می باشد، می توان این گونه 

را کامل تر دانست و آن را مسجدـ مدرسه بنامیم.
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7ـ2. جدول ارزیابی فضاهای آموزشی و نیایشی در گونه های مختلف برای تعیین عنوان مسجدـ مدرسه
هدف از ارائه جدول زیر، شناخت گونة مسجدـ مدرسه است. برای تشخیص اینکه کدام بنا هم یک مسجد کامل 
است و هم یک مدرسة کامل، باید یک ترکیب کامل صورت گرفته باشد. یک مسجد کامل تمام فضاهای نیایشی 
مانند گنبدخانه و شبستان محراب دار را که مدّ نظر این نوشتار نیز می باشد، داراست. مساجد جامع و بزرگ دارای دو 
شبستان زمستانی و تابستانی هستند. یک مدرسه کامل هم دارای همه فضاهای آموزشی یعنی حجره ها و مدرس 
می باشد. همچنین اینکه یک مسجد، هم مورد استفاده بانوان و هم آقایان است؛ بنابراین ویژگی های گفته شده در 
جدول زیر آورده می شود و بناهای شاخص یا آغازین هر گونه نیز به عنوان نمونة ارزیابی در نظر گرفته می شود و هر 
گونه ای که همة این ویژگی ها را دارا باشد، یعنی هم یک مسجد کامل است و هم یک مدرسة کامل، لذا یک ترکیب 

کامل در آن صورت گرفته است که می توان به آن مسجدـ مدرسه گفت. 
در گونة پنجم به دلیل جدا بودن دو بنای مسجد و مدرسه پیشنهاد می شود که عنوان مسجد و مدرسه برای آن در 

نظر گرفته شود، به همین دلیل در جدول زیر آورده نمی شود.
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جدول 3: ارزیابی فضاهای آموزشی و نیایشی در گونه های مختلف برای تعیین عنوان مسجدـ مدرسه

توضیحات:
در جدول بالا علامت    نشان دهندة دارا بودن آن فضا و یا کالبد بوده و علامت × نشان می دهد که عنصر مورد 

نظر در آن بنا وجود ندارد.
در مدارسی مانند امامیه از گنبدخانة محراب دار به عنوان مدرس نیز می توانند بهره ببرند ولی کالبد جداگانه ای برای 

مدرس دیده نمی شود.
شبستان مدارسی مانند ملا عبدالله، با توجه به بسته بودن فضای شبستان در این جدول به عنوان شبستان زمستانی 

شناخته می شود. 
در برخی مدارس، گاهی حجره ای را که تا اندازه ای بزرگ تر باشد به عنوان مدرس می شناسند، و گاهی نیز ایوان، 

کارکرد مدرس را پیدا می کند که این دو مورد در جدول بالا به عنوان مدرس در نظر گرفته نمی شود.
با توجه به جدول بالا، مسجدـ مدرسة حکیم اصفهان از نظر دارا بودن فضاهای مختلف آموزشی و نیایشی کامل تر 
است؛ بنابراین عنوان مسجدـ مدرسه از نظر دارا بودن تمام عناصر آموزشی و نیایشی برای گونة آخر مناسب تر است. 

آقا بزرگ کاشان و سید در اصفهان نیز از این گونه اند.

نتیجه گیری
در معماری اسلامی، دربارة مسجد و مدرسه به طور جداگانه بسیار سخن گفته شده، اما تاکنون دربارة مسجدـ مدرسه 
دربارة  بسیاری  پرسش های  بود.  نیامده  میان  به  نیایشی، سخن چندانی  و  آموزشی  دو فضای  ترکیب  و چگونگی 
مسجدـ مدرسه وجود داشت که با عنوان پرسش های این پژوهش مطرح گردید تا بتوان با جست و جو برای یافتن 
پاسخ های آن ها به شناخت بیشتر معماری ایران در دورة اسلامی دست یافت. برای این منظور، فضاهای نیایشی 
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و آموزشی در همة مدارس و بناهای آموزشی ایران در دورة اسلامی به صورت میدانی و کتابخانه ای مورد بررسی 
قرار گرفت تا بتوان به پرسش های مطرح شده پاسخی درست و علمی داد. از قدیمی ترین یافته های باستان  شناسی 
مانند مدرسة ری و نظامیه خرگرد تا بناهایی که در دورة قاجار با عنوان مسجدـ مدرسه به فراوانی در تهران وجود 
دارند، در جستجوی فضایی نیایشی که وجود محراب مشخصة آن بود و معمولًا کالبدی چون گنبدخانه و یا شبستان 
ستونداری را شامل می شد، مورد بررسی قرار گرفت. در پایان چنین نتیجه گیری شد که همة آن ها در شش دسته یا 

گونه جای می  گیرند و پاسخ پرسش های پژوهش با کمک یافته ها و دسته بندی ها به دست آمد.
یافته های  یا  و  اصفهان  علایی  مدرسة  مانند  موجود  آموزشی  بناهای  قدیمی ترین  از  نخست:  پرسش  پاسخ 
باستان شناسی همچون مدرسة ری و نظامیه خرگرد مربوط به سده های چهارم و پنجم گرفته تا دوره های تاریخی 
پس از آن ها یعنی ایلخانی، تیموری، صفوی و قاجار دیده شد که فضای نیایشی در هر دوره به چه صورت هایی 
)گنبدخانه و شبستان( وجود داشته و چگونه با فضای آموزشی ترکیب می گردیدند که در جدول 1 برای هر دوره 
نام برده شد. در این نوشتار، مشخص گردید که دوره های مختلف تاریخی، ویژگی ترکیبی مخصوص به زمان خود 
را داشته اند، چنان که در مدارس نخستین، شکل چهار ایوانیِ غالب گاهی با محرابی در انتهای ایوان قبله، در دورة 
ایلخانی نمونه غالب به صورت گنبدخانه ای در مدرسه که بیشتر آرامگاه بانی را نیز در بر داشته و یا در دورة تیموری 
که ساختار چهار گنبدخانه ای دیده می شود و سرانجام در دورة صفویه که شکل های گوناگون ترکیبی و در نهایت اوج 
مسجدـ مدرسه سازی در اواخر صفویه و در دورة قاجار که نمونه های ترکیبی کاملی چون سپهسالار، آقا بزرگ و سید 
را به معماری اسلامی عرضه می دارد و روشن می شود که این گونه ترکیب کامل همانند دیگر عناصر و ساختارهای 
معماری ایرانی ریشه در سالیان دراز و شکل های گوناگون معماری از آغاز دورة اسلامی داشته که در نهایت به اوج 

خود می رسد.
پاسخ پرسش دوم: از شیوه های مختلف ترکیبی دو فضای نیایشی و آموزشی در دوره های مختلف تاریخی معماری 
اسلامی ایران همان  گونه که در جدول 1 آمده، مشخص گردید که همه فضاهای ترکیبی را می توان در شش گونه 
جای داد؛ بنابراین شیوه های ترکیبی فضای آموزشی و نیایشی در معماری اسلامی ایران شامل شش گونه می شود 
که در بخش 7ـ1 شرح داده شد. با گونه شناسی مسجدـ مدرسه می توان به روند تکاملی معماری ایرانی تا دورة 

قاجار پی برد.  
پاسخ پرسش سوم: از میان شش گونة ترکیبی فضاهای آموزشی و نیایشی می  بایست ویژگی های گونه ای که به 
آن مسجدـ مدرسه گفته می شود، شناخته شود. مسجدـ مدرسه گونه ای است که یک مسجد کامل و یک مدرسة 
کامل را با کامل ترین شیوة ترکیبی در بر داشته باشد. ویژگی های یک مسجد کامل و یک مدرسه کامل در گونه های 
ترکیبی به کمک جدول 3 امتیازدهی شد و مشخص گردید که گونة ششم، کامل ترین گونه ای است که می توان به 
آن مسجدـ مدرسه گفت و از پایان صفویه با مسجد حکیم اصفهان آغاز می گردد و در دورة قاجار به فراوانی دیده 

می شود.
در این نوشتار به ترکیب فضای نیایشی و آموزشی در همة دوره های تاریخی معماری اسلامی ایران و به صورت 
کلی پرداخته شد، در حالی که پژوهش و بررسی در هر یک از دوره های تاریخی نیز یافته ها و جزئیات دقیق تری را 
در بر خواهد داشت؛ برای نمونه، ساختار چهارگنبدی مدارس دورة تیموری و یا مدارس آرامگاهی که در آن ها بانی بنا 
مدفون شده است و همچنین شناخت دقیق نمونه های موردی هر یک از گونه های ترکیبی خود موضوعاتی درخور 

پژوهش بیشتر می باشند. 

پی نوشت ها
1. مدرسه های پریزاد و بالاسر در کنار آرامگاه امام رضا)ع( جای داشتند. این مدارس در دوران صفوی و همچنین عصر حاضر، 
تعمیرات اساسی شده بودند. در این دو بنا هم گنبدخانه هایی وجود داشته اما دربارة آن ها نمی توان قضاوت کرد. برنارد اوکین 
)1987( احتمال نمازخانه بودن گنبدخانه های مدرسة پریزاد را می دهد که دیوار قبلة آن ها هم بسته بود. مدرسة بالاسر نیز 
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دارای گنبدخانه و آرامگاهی بوده که احتمال می رود متعلق به بانی مدرسه بوده باشد )سلطان زاده 1364(. مدرسة بالاسر در 
طرح توسعه حرم امام رضا)ع( تخریب گردید و مدرسة پریزاد نیز که به ویرانه ای مبدل شده بود )خامنه ای 1365( در سال های 

پس از انقلاب، بازسازی شد و اکنون موجود است.
2. بالای فضای گنبدخانه مدرسة مظفری بیشتر به صورت نورگیر هورنو است و شاید نتوان آن را یک گنبد نامید. همچنین 
در کنار گنبدخانه با دو چشمة تاق، اندکی فضای پشت ایوان قبله بزرگ تر شده و حالت شبستان را به خود گرفته است. اما 
بزرگ و متمایز بودن ایوان قبله به همراه محراب مقرنس کاری و کاشی کاری شده و شاخص بودن این بخش از بنا مانند دیگر 
مدارس ایلخانی است. این مدرسه در اواخر ایلخانی ساخته شده و از آن جهت که فضای پشت ایوان بیشتر مانند شبستان تاق 
و چشمه ای است تا گنبد، می تواند الگویی باشد برای بناهایی چون مدرسه الغ بیگ سمرقند و یا غوج دیوان. از این نظر مدرسة 

مظفری، یک استثنا در دوره ایلخانی به شمار می آید.
3. واژه مأذنه به معنای محل اذان گفتن است. گلدسته مساجد را نیز در صورت داشتن این کاربری می  توان مأذنه دانست. اما 
در این نوشتار منظور از مأذنه کالبدی است معمولًا از جنس چوب که بیشتر در بالای یکی از ایوان های مساجد صفوی و برخی 
مساجد قاجار به منظور مکانی برای اذان گفتن ساخته می شد. سقف مأذنه از نظر هندسی به شکل یک هرم است که با چهار 
ستون چوبی که معمولا سرستون پتکانه دار دارند بر بالای یک ایوان جای می گرفت. از بهترین نمونه ها می توان مأذنه مسجد 

جامع عباسی در اصفهان را نام برد که بر بالای ایوان غربی مسجد جای دارد. 
4. سلطان بخت آغا همسر محمود شاه مظفری بود. محمود شاه از سلاطین آل مظفر بود که در اصفهان حکومت می کرد. این 
زن در محله دردشت اصفهان مدرسه ای می سازد که آرامگاه خود را نیز در آن درنظر می گیرد. از این مدرسه تنها یک سردر با 
دو مناره در بالای آن باقی مانده به همراه آرامگاه سلطان بخت آغا که به صورت یک گنبدخانه در کنار سردر بجا مانده است. 

امروزه این بنا در اصفهان به دو منار دردشت معروف است. 
به عنوان  اثرگذاری آن،  بودن و  به دلیل شاخص  اما  نیست،  آموزشی  به طور کامل فضای  5. جبهه جنوبی مدرسه چهارباغ 
سرگروه گونة چهارم قرار می گیرد. مسجد جامع فرح آباد پیش از چهارباغ ساخته شده است و جبهة جنوبی آن به طور کامل، 

نیایشی و شبستان و گنبدخانة مسجد است. 
6. سلطانزاده )1378( مسجد جامع فرح آباد ساری را که مربوط به زمان شاه عباس اول است، به عنوان نخستین گونة مسجدـ 
مدرسه بیان می کند که البته نمی توان این نظر را رد کرد. اما ویژگی مسجد حکیم از نظر دارا بودن دو شبستان و همچنین 
فضای مدرس و پراکنده بودن حجره ها حتی بر روی دو شبستان، نشان از کامل تر بودن این نمونة ترکیبی را دارد که در این 
نوشتار از آن به عنوان نمونة آغازین مسجدـ مدرسه یاد می شود و فرح آباد که حجره ها در سه سمت حیاط بوده و جبهه جنوبی 

دارای شبستان است، در گونة چهارم جای داده می شود.
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